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فصلنامة علمي نگره

چكيده
با آغاز حاکميت صفويان از قرن دهم ه.ق آفرينش نوآورانه قالي با ساختاري (طراحي و بافت) متفاوت از گذشته 
در صدسال نخست رقم خورد؛ نظام هاي تزئيني حاکم بر ساختار(زمينة و حاشيه) قالي هاي صفويه، مطالعه 
حاشيه آن ها را ضرورت بخشيده است. اسليمي ها از پرتکرارترين نگاره ها در قالي هاي صفويه و حاشيه آن ها 
هستند. هدف مقاله آگاهي و تأمل چگونگي بهره گيري هنرمندان عصر صفويه از نقش اسليمي در حاشيه قالي 
هاي  منطقه اي و تأکيد بر الگوهاي اصيل در طراحي حاشيه قالي  است . سوال هاي  اين پژوهش عبارتند از : ١. 
نقشمايه اسليمي در حاشيه قالي هاي سده دهم ه.ق از ديدگاه طراحي سنتي قالي در انواع، ساختارهاي تزئيني 
و جاي گيري چگونه است؟ ٢. وجه مميزه کاربست نقش اسليمي در حاشيه قالي هاي مناطق بافندگي(پنج گانه) 
قرن دهم ه.ق بر چه اساسي است؟ روش تحقيق تطبيقي- تحليلي و گردآوري اطلاعات کتابخانه اي است. 
٢٢ نمونه قالي سده دهم ه.ق با محوريت کاربرد اسليمي در حاشيه بررسي شد.  نتايج تحقيق در پاسخ به 
پرسش نخست، با تحليل تصاوير خطي حاشيه ها انواع پنج گانه اسليمي ساده، گل دار، ماري و دهان اژدري و 
نظام هاي شش گانه تزئيني مشتمل بر بازوبندي(قلمداني)، مداخل، اسليمي گل دار، بند اسليمي پيچان، قاب اسليمي 
يا ترکيب هاي متقارن، اسليمي ماري با ترکيب بندي آزاد و کاربست آن ها در سه بخش مجزاي حاشيه اصلي و 
فرعي، حاشيه اصلي و حاشيه فرعي مسجل گرديد. در پاسخ به پرسش دوم، بيشترين کاربست انواع اسليمي به 
قالي هاي تبريز و هرات تعلق داشت. نمونه هاي تبريز، هرات و قره باغ در بهره مندي از انواع ساختارهاي تزئيني و 
قالي هاي تبريز، قره باغ و کاشان به لحاظ کاربست اسليمي ها در هر سه بخش حاشيه سرآمد گرديدند؛ بنابراين 

حاشيه قالي هاي تبريز و هرات در بهره مندي از وجوه سه گانه مذکور پيشتاز بودند.

کليد واژه ها 
اسليمي، کيفيت هاي بصري، حاشيه قالي، دوره صفويه.
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مقدمه
مديريت هنر با حذف تمرکزگرايي در حوزه هاي مختلف 
فرهنگي-سياسي از اولين دستاوردهاي حاکميت صفويان 
در ايران بود. در اين زمان باقوت گرفتن ثروت، قدرت و 
وحدت ملي ايرانيان، نظمي چشمگير در همه وجوه اجتماعي 
پديد آمد که هنرهاي گوناگون از اين مقوله بي بهره نماندند. 
ساده ترين شکل از نظم يادشده در طراحي سنتي ايران قوام 
يافت و در ساختار آثار هنري همچون قالي ها موردتوجه 
قرار گرفت. حاشيه ها پايدارترين و منظم ترين فضاي قالي، 
مشتمل بر تکرار مرتب واحدهاي تزئيني از ساده تا پيچيده 

هستند. 
بدين ترتيب تحليل ساختارهاي تزئيني مبتني بر يک 
نقشمايه ويژه در حاشيه قالي ها (نظير اسليمي در مطالعه 
حاضر)، مي تواند چگونگي طراحي سنتي در محصولاتِ 
مراکز بافندگي متعلق به قرون دهم و يازدهم ه.ق را آشکار 
حاکميت  نخست  صدسال  در  که  است  قابل تأمل  سازد. 
صفويان، فرشبافي از رشد قابل تأمل در کميت و کيفيت 
اين  بومي،  و  جغرافيايي  محيطي،  عوامل  بود؛  برخوردار 
ساختار  در  را  متمايزي  ويژگي هاي  که  دارند  را  قابليت 
مختلف  ادوار  قالي هاي  حاشيه  آورده اند؛  پديد  قالي ها 
تاريخي به ويژه عصر صفويه، بخش قابل تأملي است که از 

اين تأثيرپذيري مستثنا نبوده است. 
در اين مطالعه نمونه هايي متعلق به قره باغ، بخشايش، 
تبريز، کاشان، کرمان و هرات با فضاي حاشيه چندگانه 
بر  يادشده  شهرهاي  انتخاب  قرارگرفته اند؛  موردمطالعه 
سوي  از  ارائه شده  مکاني  و  زماني  شناسنامه  اساس 
صاحب نظران فرش در ارتباط با قالي هاي سده دهم است. 
فرهنگ،  زمينه  در  مراکز  اين  پرقوت  پيشينه  است  بديهي 
سياست و هنر، در توليد قالي هاي نفيس صفويه نقش پررنگي 
ايفا نموده است. بر اين اساس قالي هاي قرن دهم ه.ق به واسطه 
برخورداري از تنوع بالا در ساختار و محل بافت، به عنوان 
جامعه آماري اين بررسي از سوي نگارندگان انتخاب شدند. 
هدف اين مقاله دريافت نمونه هاي پايدار تزييني  موجود در 
طراحي سنتي اصيل ايراني با تأکيد بر اصلي ترين نقشمايه 
گياهي در هنرهاي سنتي و چگونگي بهره گيري هنرمندان از 
آن ها در فضاهاي مختلف آثار هنري (مطالعه موردي حاشيه 

قالي ها)مي باشد.
سوال هاي اين پژوهش عبارتند از: ۱. نقشمايه اسليمي در 
حاشيه قالي هاي سده دهم ه.ق از ديدگاه طراحي سنتي قالي 
در انواع، ساختارهاي تزئيني و جاي گيري چگونه است؟ 
۲. وجه مميزه کاربست نقش اسليمي در حاشيه قالي هاي 

مراکز بافندگي قرن دهم ه.ق بر چه اساسي است؟
ضرورت و اهميت تحقيق قالي ها در تمامي نمونه هاي اصيل 
برخوردار  متن و حاشيه  بر  مبتني  از ساختار مشخص 
هستند. حاشيه قالي به واسطه برخورداري از محدوديت 
فضايي، کيفيت هاي تزئيني ويژه اي را در خود جاي مي دهد. 

تزئيني  نظام هاي  نقشمايه ها و  ارائه مؤثرترين  مطالعه و 
ملهم از آن ها در حاشيه قالي هاي شهرهاي مختلف ايران 
عصر صفويه، مي تواند شناخت گنجينه هاي هنري متعلق به 
هنرمندان قديمي عرصه قالي را فراهم آورده و بهره مندي 

از آن ها را سهل الوصول نمايد.

روش تحقيق
اين مقاله تطبيقي- تحليلي و روش   روش تحقيق در 
جمع آوري اطلاعات بر پايه اطلاعات کتابخانه اي و اينترنتي 
آلبرت  و  ويکتوريا  موزه  متروپليتن،  موزه هاي  (درگاه 
ابزار  همچنين  است.  بوستون)  تزئيني  هنرهاي  موزه  و 
گردآوري اطلاعات، مطالعه، مشاهده و تهيه تصاوير خطي 
از نمونه هاي موجود در منابع يادشده است. جامعه آماري 
تحقيق شامل قالي هاي متعلق به قرن دهم ه.ق از عهد صفويه 
بوده است که از اين ميان تعداد ۲۲ نمونه با محوريت وجود 
اسليمي در الگوهاي تزئيني حاشيه آن ها موردمطالعه قرار 
گرفتند. همچنين ساختار حاشيه نمونه ها مي بايست فاقد 
آسيب ديدگي باشد، بر اين اساس نمونه گيري در نوشتار 
حاضر به شيوه غير تصادفي و براي رسيدن به معرف 

بودن يا ايجاد قابليت مقايسه صورت پذيرفته است. 
در اين شيوه پژوهشگر به دنبال رسيدن به نمونه اي 
است که معرف يک گروه وسيع تر از نمونه ها باشد، يا اينکه 
بستري مناسب جهت مقايسه گروه هاي مختلف را فراهم 
آورد. روش تجزيه وتحليل اطلاعات، کيفي با رويکرد تحليل 
داده و سپس تطبيق نمونه هاي موردمطالعه است؛ در اين 
بر  قالي ها  حاشيه  در  اسليمي  کاربست  چگونگي  شيوه 
اساس تصاوير خطي مستخرج از نمونه ها، طبقه بندي شدند 
و با مقايسه تطبيقي آن ها شاخصه هاي متمايز نقش اسليمي 

در توليدات شهرهاي مختلف توصيف گرديد.

پيشينه تحقيق
بر  تمرکز  با  صفويه  قالي هاي  زمينه  در  پژوهشي 
چگونگي کاربست اسليمي و تزئينات ملهم از آن در حاشيه 
انجام شده در چهارچوب  اما مطالعات  قالي ها يافت نشد؛ 

کليات تحقيق برحسب ترتيب تاريخي به شرح ذيل است:
عباس زماني در مقاله اي تحت عنوان «طرح آرابسک 
و اسليمي در آثار تاريخي اسلامي ايران»، منتشرشده در 
نشريه هنر و مردم شماره ۱۲۶ (۱۳۵۲) به تحليل نقوش 
اسليمي و نمونه هاي موجود آن ها در آثار تاريخي اسلامي 
ايران پرداخته است. نتايج گوياي اين بوده که اسليمي با 
داشتن خاستگاه مذهبي، ابداع مسلمانان و اعراب نيست؛ 
اين نقش با شباهت به گياهان و موجودات مختلف مي تواند 
آيينه اي تمام نما از طبيعت و نقشي فراگير و فارغ از تعلق به 

قوم يا منطقه اي خاص باشد. 
ويژگي هاي  «بررسي  عنوان  تحت  ديگري  مقاله  در 
و  وحدت  تقدس،  نماد  اسليمي  مارپيچي  دوراني  حرکت 
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فصلنامة علمي نگره

زيبايي» نوشته پورجعفر و موسوي لر در فصلنامه علوم 
نمادين  مفاهيم  و  منشأ  به   ،(۱۳۸۱)  ۴۳ شماره  انساني 
اسليمي با اتکا به نظرات علمي و زيبايي شناسي پرداخته 
شد و مسجل گرديد که ماهيت دوراني(حلزوني) اسليمي 
باکيفيت هاي بصري حاکم بر مبادي هنرهاي تجسمي نظير 

تعادل، توازن و ريتم مطابقت دارد. 
زهره نامدار در مقاله خود با عنوان «بررسي تزئينات 
در  منتشرشده  صفوي»  دوره  مينياتورهاي  در  اسليمي 
با  داشته  سعي   ،(۱۳۹۱)  ۱۲ شماره  نقشمايه  فصلنامه 
بررسي و تطبيق انواع نقوش اسليمي در دو گرايش هنري 
از يک بازه زماني، بر رابطه هنر نگارگري و معماري دوران 
صفوي و نحوه تأثير و تأثر آن ها نسبت به يکديگر تأکيد 

نمايد. 
مقاله اي  صفايي  نرگس  و  مشبکي اصفهاني  عليرضا 
صدر  هنر  در  گياهي  نقوش  پيدايش  «سير  عنوان  تحت 
در  اسليمي و ختايي)»  نقوش  به  اسلام(با رويکرد ويژه 
فصلنامه نگارينه هنر اسلامي شماره ۱۰ (۱۳۹۵) منتشر 
کرده و بيان داشته اند زمينه ساز رواج نقوش اسليمي در 
هنر صدر اسلام با بن مايه هايي از هنر ساساني، ممنوعيت 
اساس  بر  به تدريج  و  بود  انساني  نقوش  تصويرسازي 
تعاليم خاص اسلامي، ساختاري انتزاعي به خود گرفت و 

به ساير هنرهاي اين دوره هم راه يافت. 
در مطالعه تحقيقي ديگري با عنوان «الگوهاي ساختاري 
صفوي»  دوره  جلدهاي  در  ابري-ماري  اسليمي هاي 
منتشرشده در فصلنامه نگره شماره ۴۳ (۱۳۹۶) به تأليف 
چگونگي  تقوي نژاد،  و  عطاري  خواجه احمد  شش بلوکي، 
ترکيب بندي اسليمي ابري-ماري و تنوع ساختاري آن در 
تزئين جلدهاي دوره صفوي موردتوجه واقع شده و مسجل 
گرديده که اين نقوش مشتمل بر دو نظام متقارن و نامتقارن 
در فرم و پرکننده فضا يا واگيره هاي مکرر در ترکيب بندي 

هستند. 
و  ماجدي  حميد  علمداري،  پهلوان  لاچين  همچنين 
ستاري ساربانقلي در مطالعه خود با عنوان «بررسي و 
الجايتو  محراب  گياهي  نقوش  و  اسليمي  الگوهاي  تحليل 
مسجد جامع اصفهان»، منتشرشده در نشريه نقش جهان 
شماره ۴ (۱۳۹۷)، به تحليل و بررسي نقوش گياهي محراب 
الجايتو، کليات و جزئيات الگوهاي حاکم بر آن ها پرداخته اند 
اين است که نقوش گياهي(اسليمي و  نتايج آن گوياي  و 
ختايي) فاقد ترکيب بندي مستقل و اغلب به نقوش نوشتاري 
وابسته هستند و عموماً فضاي خالي ميان نوشتارها را پُر 

کرده اند.
تمايز عمده نوشتار حاضر با موارد يادشده در اين نکته 
است که حاشيه قالي ها به دليل برخورداري از محدوديت هاي 
نسبت  تزئيني  بالاي  فاقد ظرفيت  و عرضي،  ويژه طولي 
به ديگر فضاهاي قالي هستند. بر اين اساس با تمرکز بر 
سنتي  تزئينات  عنصر  غالب ترين  به عنوان  اسليمي  نقش 

هنر اسلامي، چگونگي استفاده از آن و نظام هاي تزئيني 
مرتبط با اين نقشمايه در حاشيه ها موردتوجه قرارگرفته تا 
وسعت خلاقيت طراحان قالي آن عصر در ايجاد تنوع نقش 
و طرح، شناسايي و ارائه گردد. قابل تأمل است که مطالعات 
پژوهشي مرتبط با قالي هاي سده هاي دهم و يازدهم ه.ق با 
رويکرد به نقشمايه تزئيني خاص (اسليمي) در يک فضاي 
مشخص (حاشيه) کمتر موردتوجه هنرمندان قرارگرفته 

است.

هنر  در  اسليمي  نقشمايه  و بصري  مفهومي  ۱.مبادي 
ايران

از  برگرفته  گياهي  نگاره هاي  اصلي ترين  از  اسليمي 
ايراني-اسلامي  هنر  مختلف  وجوه  در  که  است  طبيعت 
موردتوجه هنرمندان قرارگرفته است. از منظر هنرشناسان 
اسلامي اين نقش از مباني هنر اسلامي دانسته شده است؛ 
تيتوس بورکهارت اسليمي را دوگانه تزئيني در آفرينش 
نمونه وار اسلامي مي داند که از دو عنصر درهم تابيدگي 
و گياهي بودن، برخوردار است که اولي به تأملات نظري 
هندسه و دومي بر نمايش و ترسيم وزن اشاره دارد. او 
معتقد است تکرار موزون اسليمي ساختار تثبيت يافته ذهن 
را برهم مي زند و هرگونه يادآوري فردي با تداوم بافتي 
نامحدود را مضمحل مي گرداند.(بورکهارت، ۱۳۸۹: ۱۳۹-

۱۴۶) ژرژ مارسيه نيز معتقد است نخستين تلاش طراح 
آرابسک آن است که طرح و نقشي در يک مجموعه پيچيده، 
منطقي، به هم پيوسته و سرهم نمايان شود، به گونه اي که 
چشم انسان منشأ آن را گم کند و نيز بازيابد.(مارسيه، 

 (۷۱-۷۰ :۱۹۶۸
برخي ديگر از پژوهشگران غربي اسليمي را آرابسک 
مفهوم  به  واژه اي  مي خوانند؛  عربي وار  يعني  عربسک  يا 
نقش عربي که در توصيف کلي انواع نگاره هاي اقتباسي از 
هنرهاي ساساني، بيزانسي و اسلامي در مغرب زمين بکار 
رفته است. نقوشي با سبقه طولاني که تنوع و پراکندگي شان 
نواحي اروپاي شمال غربي تا آسياي ميانه و جنوب غربي 
 (۲۰  :۱۳۸۰ معروف،  و  است.(مرزبان  فرامي گرفته  را 
ارنست کونل هنر پژوه اسلامي، آن را شيوه اي تزئيني با 
اشکال و نقوش گياهي و درختي و هندسي ساده شده يا 
انتزاعي دانسته که در هنرهاي مختلف نظير  استيليزه و 
تذهيب، نگارگري، کاشي سازي، قالي بافي، قلمزني، گچ بري، 
 :۱۳۷۴ دارد.(کونل،  کاربرد  غيره  و  حجاري  منبت کاري، 
۲۳) همچنين برخي منابع در معرفي اسليمي از اصطلاح 
از  اسلامي  تزئينات  به  که  نمودند  استفاده  «مورِسک» 
اشکال هندسي، اسليمي و گل وبوته هاي درهم تابيده رايج 
ميان اقوام بربر شمال آفريقا و خصوصاً مراکشي ها اطلاق 
مي شده است.(مرزبان و معروف، ۱۳۸۰: ۲۲۲) بر اساس 
گستردگي مفهوم و کاربردي که اين نقش از آن برخوردار 
هنري  مختلف  وجوه  در  تا  فراهم شده  بستري  گرديده، 



رسميت يابد؛ در تأليفي همچون گلستان هنر نيز از نگاره 
اسليمي يا اسلامي تحت عنوان نقش خاصي در نقاشي و 

تذهيب يادشده است.(منشي قمي، ۱۳۵۲: ۱۹۷)
واژه اسليمي از قرن نهم ه.ق به بعد در متون ظاهر شد 
و پس ازآن در دوره صفويان کاربرد عمومي يافت. يعقوب 
آژند بيان داشته که نخستين بار جعفر بايسنقري، رئيس 
کتابخانه سلطنتي هرات در زمان شاهرخ و بايسنقرميرزا، 
باب  در  ه.ق  به سال هاي ۸۳۱-۸۳۰  در گزارشي مربوط 
عملکرد هنرمندان کتابخانه سلطنتي از اسليمي ياد مي کند 
و اصل آن در مُرقع بهرام ميرزا در توپقاپي سراي استانبول 
محفوظ است. با گسترش کاربرد اصطلاح اسليمي در منابع 
دوره شاه طهماسب اول(۹۳۰-۹۸۴ ه.ق) نويدي شيرازي هم 
نقوش  باب کاخ هاي شاه طهماسب و  در مثنوي هايش در 
و تزئينات آن، از اين اصل به صورت اسلامي يا اسليمي 
مُرقع  ديباچه  در  هم  هروي  دوست محمد  است.  يادکرده 
بهرام ميرزا متعلق به سال ۹۵۱ ه.ق بر ادعاي نويدي مبني 
بر اختراع اسليمي توسط حضرت علي(ع) اشاره مي کند و 
مي گويد آنچه در عُرف نقاشان به اسلامي معروف است، 

آن حضرت اختراع فرمود.(آژند، ۱۳۹۳: ۴۴۹-۴۴۸) 
آغاز  در  اسماعيل صفوي  شاه  تيموريان،  سقوط  با 
سده دهم ه.ق (سال ۹۰۸ ه.ق) به سلطنت صفويان رسميت 
بخشيد. شاه طهماسب فرزند ارشد وي نيز پس از پدر به 
حُسن  با  نيم قرن  از  بيش  و  رسيد(۹۳۰-۹۸۴ه.ق)  قدرت 
تدبير و ثبات سياسي، کشورداري نمود. در سايه حمايت 
پادشاهان هنرپرور صفويان(شاه اسماعيل و شاه طهماسب) 
پيشرفت معنايي هنر توأم با توليد آثار برجسته، در صدسال 
نخست حاکميت رقم خورد و گفتماني پويا و نيرومند در 
جريان خلق آثار هنري پديد آمد. يکي از تحولات قابل تأمل 
ظهور  ايران  فرشبافي  هنر  در  که  است  پيشرفت هايي 
قالي بافي  مراکز  از  هرات  و  کرمان  کاشان،  تبريز،  کرد؛ 
در زمان سلطنت شاه اسماعيل و شاه طهماسب بودند و 
محصولاتشان باهدف تجهيز کاخ هاي سلطنتي يا ارسال 
است.(بلک،  مي شده  توليد  تبليغاتي  سياسي-  تحفه هاي 
ممتاز،  طراحان  به کارگيري  و  دربار  حمايت   (۷۶  :۱۳۹۴
منجر به توليد شمار قابل توجهي از قطعات در اين دوره 
شد و رويکرد نوظهور تبديل قالي از محصولي غير درباري 
به هنر-صنعتي باشکوه شکل گرفت. برخي نظريه پردازان 
پيشرفت کمي و کيفي(طراحي، رنگرزي و بافت) قالي بافي 
ايران در سده دهم را حاصل تخيل آزادانه طراحان، فاصله 
با  محصولاتي  توليد  و  قومي  آداب  حاکميت  از  گرفتن 
پيشکش هاي سياسي،  تزئين قصرهاي سلطنتي،  کارکرد 
مبادلات کالا به  کالا و تأمين سفارشات اروپايي مي دانند. 
ميلادي   ۱۵ قرن  اواخر  در   (Bennett, 2004: 44-45)
انقلابي در طراحي قالي به وقوع پيوست که نگارگران و 
تذهيب گران کتاب را نيز به خود مشغول نمود. نقوش و 
طرح هاي مختلف نظير گل ها، اسليمي ها، درختان، حيوانات 

و نقوش نوشتاري به کيفيتي متفاوت از گذشته در ساختار 
فرش ها بروز يافتند. صاحب نظران معتقدند که در اين زمان 
براي نخستين بار به دست نقاشان و نگارگران زبردست 
کليت  در  پيچيده  تزئيني  ساختارهاي  حاکميت  شهري، 
چهارچوب قالي(زمينه و حاشيه) رسميت يافت.(حشمتي 

رضوي، ۱۳۹۳: ۱۹۰)
بر اساس آنچه بيان شد تحليل کيفيت بصري قالي ها 
و اجزاء تشکيل دهنده بر پايه نقشمايه و نظام هاي تزئيني 
در آن ها مي تواند وجوه مغفول  مانده در تحولات مرتبط 
با قالي ها را شفافيت بخشد. در صدسال نخست حکومت 
صفويان قالي هاي متنوع از منظر طرح و نقش در مراکزي 
همچون قره باغ، بخشايش، تبريز، کاشان، کرمان و هرات 
قابل تأملي نسبت به  از نظام هاي مختلف  توليد شدند که 
يکديگر در طرح و نقش برخوردارند؛ در ساختار قالي ايران 
است؛  برقرار  ايراني  طرح  و  نقش  ميان  دوسويه  تعاملي 
تعاملي هم پايه ارتباط کلمات در چيدمان ساختار ادبي که 
آگاهانه قلمداد مي شود. شاکله دروني ساختار قالي طرح 
است که نقوش تزئيني بر اساس آن چيده مي شوند و در 
اين چيدمان ضوابطي تعريف مي گردد که نمايه اي از مفهوم 
هستند  اعتقاد  اين  بر  برخي  مي نمايند.  ارائه  را  تزئين  يا 
که قراردادهاي تزئيني در هنر ايران نه تنها مانعي بر سر 
راه هنرمندان نبوده، بلکه راهگشاي خلاقيت آفرينشگران 
همچنين   (۱۳۴  :۱۳۸۷ آکرمن،  و  است.(پوپ  گرديده 
تامپسون بيان مي کند که براي درک ساختارهاي تزئيني 
در فرش بايستي نقوش درون آن ها مشخص گردد و در 
مقام مقايسه با يکديگر قرار گيرند تا ساختارهاي مشترک و 
 (Thompson, 1983:155).وجوه تمايز آن ها آشکار شود
بر اين اساس نگارندگان در اين مقاله تلاش نمودند ساختار 
حاشيه قالي هاي قرن دهم ه.ق را با محوريت بررسي کيفيت 
نقشمايه اسليمي به عنوان وجه مميزه توليدات، مورد تحليل 

قرار دهند. 
حاشيه عنصري پايدار و ثابت در ساختار قالي است 
اعتقادي، تزئيني و  اهداف خاص  با  ادوار مختلف  که در 
کاربردي موردتوجه قرارگرفته است. اگرچه به عنوان قاب 
تزئيني در قالي ها از امتيازات خاص بصري نيز برخوردار 
قالي هاي  است؛ حصوري معتقد است اساس حاشيه در 
ايران سادگي، تکرار و رعايت تقارن در سراسر نوارهاي 
طراحان  منظر  از   (۱۲۳  :۱۳۸۵ است.(حصوري،  حاشيه 
قالي، حاشيه مبتني بر نواري پهن با طرح واگيره اي است که 
حاشيه اصلي خوانده مي شود و حاشيه هاي فرعي نوارهاي 
باريک داخلي يا خارجي هستند که به فراخور جاي گيري 

خود نام گذاري مي شوند.(بصام، ۱۳۹۲: ۴۳)
بدين ترتيب با توجه به اهميت حاشيه در طراحي قالي 
مي توان نظام هاي تزئيني حاکم بر اين بخش از قالي هاي 
صفويه را موردتوجه قرار داد. نمونه هاي موردمطالعه در 
اين مقاله مطابق با شناسنامه انتسابي مستقيم به شهرهاي 

 چگونگي نقشمايه اسليمي در  حاشيه 
قالي هاي سده دهم ه.ق /١٨١-١٩٥



شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۱۸۵

فصلنامة علمي نگره

قره باغ، بخشايش، تبريز، کاشان، کرمان و هرات در منابع 
معتبر انتخاب شده اند. 

پايدار  نظام هاي  با  قالي  توليد  بر  علاوه  مراکز  اين 
نيز  هنر)  و  سياست  (مذهب،  فرهنگي  سابقه  از  تزئيني، 
برخوردار بودند. تبريز پايتخت نخست پادشاهان صفوي 
و دومين، شهر مهم ازنظر مذهبي، سياسي و فرهنگي تا 
پايان اين سلسله بوده است. برخي معتقدند که شکوفايي 
قالي بافي ايران، در تبريز و کارگاه هاي سلطنتي آن رخ داده 
است؛ کارگاه هايي که توليد محصولات درباري آن ها مبتني 
بر حضور هنرمندانِ عالي مقامي بود که به فرمان شاه يا به 
ميل خود به پايتخت صفويان آمده بودند تا از حمايت هاي 

درباري بهره مند شوند.(پرهام، ۱۳۹۹: ۹۳) 
قره باغ در شمال غرب ايران از ظرفيت هاي محلي در 
توليدات متنوع خود برخوردار است؛ بافت قالي هاي ترنج 
دار با رنگ بندي، نقش و طرح ثابت در ابعاد پايدار به وجود 
نسل  چند  طول  در  مرکز  اين  فعال  قاليبافي  کارگاه هاي 
اين احتمال وجود دارد که تنوع محصولات  اشاره دارد. 
اين منطقه حاصل توليدات بومي و بافت قالي هاي سفارشي 
براي  مختلف  شهرهاي  بومي  حرفه اي  هنرمندان  توسط 
تأمين نياز درباريان بوده است. بخشايش نيز در جنوب 
اردبيل از قديم به بافت قالي شُهره بود و برخي از بهترين 
نمونه هاي متعلق به شمال غرب در آن بافته شده است.(پوپ 
و آکرمن، ۱۳۸۷: ۲۶۳۳- ۲۶۴۸) همچنين قرابت جغرافيايي 
با شهرهاي مذهبي نظير اردبيل در شمال غرب که با ظهور 
شيخ صفي الدين اردبيلي به مرکز تجمع صوفيان نامدار 
شد، مي توانسته توليدات با کاربري هاي مذهبي (قالي هاي 

سجاده اي) را در مناطق هم جوار قوت بخشد. 
کاشان نيز از پيشينه هنري در مرکز ايران برخوردار 
بوده است؛ در منابع به توليد قالي هاي ابريشمي در کاشان 
و انتقال هنر قالي بافي از اين شهر به هندوستان اشاره شده 
است؛ با رجعت همايون گورکاني به هند (۹۵۱ ه.ق) همراه با 
طراحان و بافندگان مناطق اردبيل، کاشان و خراسان، مکتب 
شد.(راوندي،  نهاده  بنيان  هندوستان  در  ايران  قالي بافي 
۱۳۸۷: ۳۹۶-۳۹۷) علاوه بر اين کاشان شهري شيعه نشين 
با مردمي حامي شاه اسماعيل و شاه طهماسب بود و اين 
امر حاکمان را ترغيب مي نمود که هنرهاي موردعلاقه خود 
کرمان عصر  منطقه  نمايند.  تقويت  مراکزي  چنين  در  را 
صفويه نيز از صنايع پُررونقي نظير شال بافي، قالي بافي 
برخوردار بوده است؛ در کرمان قرن دهم ه.ق، کارگاه هاي 
بودند.  مهمي  اجتماعي  طبقه  شال  بافان  و  داير  شال بافي 
طبقات ثروتمند، تُجار شال و قالي و عامه مردم شال باف و 

قالي باف بودند.(نجم الديني، ۱۳۸۵، ۶۷) 
هنرپروري و توليد آثار هنري مختلف در شرق ايران، 
با پيشينه فرهنگي-هنري شهر هرات مرتبط است. صفويان 
ميراث دار مکاتب هنري شرق ايران بودند و توليد آثار بر 
بستري مُقَوِم از حيات فرهنگي تيموريان در هرات، کيفيت 

ممتاز مؤلفه هاي بصري را تضمين مي نمود. از مکتوبات 
سياحان و نگارگري ها چنين برمي آيد که از قالي بافي در 
اين خطه حمايت مي شده است.(ادواردز، ۱۳۶۸: ۱۸۷-۱۸۶) 
پرهام معتقد است که نقشمايه «ماهي درهم» و مشهور به 
هراتي برآمده از توليدات هرات، در خزانه نقوش بسياري از 

مناطق فرشبافي ايران ماندگار شد. (پرهام، ۱۳۹۹، ۹۴) 
و  صفويان  فرهنگي-هنري  مديريت  ترتيب  بدين 
از  برخورداري  لحاظ  به  نامبرده  مراکز  بودن  شاخص 
ظرفيت هاي هنري، بستر مناسبي براي توليد قالي هاي فاخر 
قالي هاي  حاشيه  بررسي  با  بود.  آورده  فراهم  متنوع  و 
سده دهم ه.ق از نواحي يادشده مسجل گرديد که در ۲۲ 
گوناگون  وجوه  با  آن ها  همه  در  اسليمي  نقشمايه  قالي، 
با محوريت  تزئيني  اسليمي، ساختارهاي  انواع  بر  مبتني 
اسليمي و جاي گيري نقش مذکور (حاشيه اصلي، فرعي 
يا هر دو) مشهود است. چگونگي اسليمي در چهار نمونه 
قالي از قره باغ (تصاوير ۱-۴)، يک نمونه قالي از بخشايش 
پنج  (تصاوير ۱۲-۶)،  تبريز  از  نمونه  هفت   ،(۵ (تصوير 
کرمان  از  نمونه  دو  (تصاوير ۱۷-۱۳)،  کاشان  از  نمونه 
(تصاوير ۱۸ و ۱۹) و سه نمونه از هرات (تصاوير ۲۲-۲۰) 
موردبررسي قرارگرفته است. مجموع ۲۲ نمونه مطالعاتي 

در جدول ۱ ارائه شده است.

۲-۱. انواع نقشمايه اسليمي در حاشيه قالي هاي سده 
دهم

از  که  است  هنرمنداني  تخيل  ماحصل  اسليمي  نقش 
اسليمي  که  مي کند  بيان  وزيري  گرفته اند؛  الهام  طبيعت 
اساساً نمودار درختاني با شاخ و برگ است که به صورت 
قراردادي درآمده است.(وزيري، ۱۳۴۰: ۲۰۶) بر اين اساس 
محققان اسليمي ها را به واسطه تنوع بصري که در تزئينات 
همچون  مختلفي  انواع  به  مي گذارند  نمايش  به  مختلف 
اسليمي برگي (با برگ هاي متصل يا ساقه هاي نازک گياهي 
درهم تنيده)؛ اسليمي طوماري (ساقه هاي گياهي متکثر و 
نامتناهي)؛ اسليمي ماري (نگاره اي پيچان، منفرد و منفصل)؛ 
اسليمي دهان اژدري (با دو بازوي جدا از هم) تقسيم بندي 
نمودند.(زماني، ۱۳۵۲: ۲۱) اما آنچه طبق بررسي حاصل از 
حاشيه قالي هاي سده دهم به دست آمده است انواعي است 

که به شرح ذيل هستند؛

۲-۱-۱. اسليمي ساده
از  پرکاربردترين شکل  و  مهم ترين  اسليمي  نوع  اين 
 (۲۳ (تصوير  است.  ه.ق  دهم  سده  قالي هاي  در  اسليمي 
اسليمي،  از  اين گونه  بازوهاي  شکل  اساس  بر  عده اي 
منبع الهام را خرطوم فيل دانسته اند.(جبلي، ۱۳۸۰: ۱۰۹-

۱۱۰) به طورکلي اين نقشمايه شامل دو بته متداخل و در 
جهت هاي مخالف يکديگر است و شاخه بزرگ تر هميشه 
در جهتِ بند يا ساقه اسليمي قرار مي يابد. به دليل سادگي 
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جدول ١. فهرست قالي هاي قرن دهم با محوريت کاربست نگاره اسليمي در حاشيه ها، مأخذ: نگارندگان

 چگونگي نقشمايه اسليمي در  حاشيه 
قالي هاي سده دهم ه.ق /١٨١-١٩٥



شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۱۸۷

فصلنامة علمي نگره

ساختار و تزئينات اسليمي ساده در حاشيه قالي هاي تبريز 
و هرات با ترکيب هاي مختلف مبتني بر گردش هاي حلزوني 
قالي  طراحان  مورداستفاده  سوار  سرهم  پيچش هاي  با 

واقع شده است.
 

۲-۱-۲. اسليمي گل دار
با  اسليمي  تلفيق  حاصل  ترکيبي  ساختارهاي  برخي 
ديگر نقش ها هستند؛ آميختگي نقش اسليمي با ساير نقوش 
به گونه اي صورت مي گيرد که آشفتگي در ترکيب پديد نيايد 
و ساختار منطقي آن ها حفظ شود. اصلي ترين تلفيق اسليمي 
با گل ها و نگاره هاي ختايي صورت پذيرفته که گل ها در 
داخل اسليمي ها رشد و متن اسليمي را آکنده از گل  و برگ ها 
مي کند که تحت عنوان «اسليمي گل دار» خوانده مي شود. 
مؤلف گلستان هنر ختايي را نقش خاص در تذهيب در مقابل 
اسليمي دانسته است.(منشي قمي، ۱۳۵۲: ۲۵۱) در حاشيه 
قالي هاي سده دهم ه.ق از ظرفيت متمايز اين نقشمايه در 
نمايش دو گونه تزئيني متناظر (اسليمي  و ختايي) به خوبي 
بهره گرفته شده است. اسليمي گل دار با دو قالب هندسي و 
منحني (تصوير ۲۴) در نمونه هاي مناطق قره باغ، بخشايش، 

تبريز، هرات و کرمان قابل مشاهده است.

 ۲-۱-۳. اسليمي ماري
 اين نقشمايه تزئيني از حرکت بدن مار الهام يافته و 
دارند.  نقش  خاص  تزئيني  فرم هاي  آن  شکل گيري  در 
(تصوير ۲۵) اين گونه بر روي بند اسليمي قرار نمي گيرد. 
قابل تأمل است که تکرار و پيوستگي از خصايص گونه هاي 
اسليمي است و تنها در اين گونه اسليمي مؤلفه يادشده ديده 
نمي شود. برخي معتقدند اسليمي ماري ازنظر شکل ظاهري 
با اسليمي فرق دارد؛ يعني تکرارشونده نيست و تداومي در 
آن ديده نمي شود. بلکه منفرد و غير متصل است و چيزي 
از  آنچه  نيست.(آژند، ۱۳۹۳: ۵۲)  بُتُرمّه  يا  ابر چيني  جز 
ساختار بصري دريافت مي شود، دو سر متقارن در طرفين 

گسترش يافته آن است که در ميانه از ساختار گره مانند 
نقش  قالي هاي موردمطالعه،  در حاشيه  است.  برخوردار 
به صورت  قابل تأمل در فضاهاي مختلف  تنوع  با  مذکور 
نقش مکمل با ساختارهاي تزئيني مورداستفاده واقع شده و 

از قاعده خاصي پيروي نمي کند.

۲-۱-۴. اسليمي دهان اژدري
گونه ديگري از نقشمايه گياهي اسليمي، تحت عنوان 
اسليمي دهان اژدري شناخته مي شود که در برخي نمونه هاي 
مطالعه شده نظير حاشيه (اصلي و فرعي) قالي هاي تبريز، 
هرات و کاشان قابل مشاهده است. (تصوير ۲۶) اين نقشمايه 
به اعتقاد طراحان از دهان گشوده مار الهام يافته است؛ حسن 
جبلي مؤلف کتاب آموزش طراحي قالي اين گونه اسليمي را 
همانند اسليمي ساده، متشکل از دوشاخه خميده متحرک در 

خلاف جهت يکديگر دانسته است.(جبلي، ۱۳۸۰: ۱۱۷)
 ۲-۲. انواع ساختار تزئيني مبتني بر نقش اسليمي 

در حاشيه قالي هاي سده دهم ه.ق
با توجه به اينکه اسليمي و انواع آن از عناصر اصلي در 

تصوير ۲۳. اسليمي ساده در حاشيه قالي  تبريز (دو نمونه سمت 
راست) و هرات (نمونه سمت چپ)، مأخذ: نگارندگان

تصوير ۲۴. اسليمي گل دار به ترتيب از راست به چپ در حاشيه قالي هاي قره باغ، بخشايش، تبريز، هرات و کرمان، مأخذ: همان

تصوير ٢٥. اسليمي ماري متعلق به حاشيه قالي هاي کاشان(راست) 
و کرمان(چپ)، مأخذ: همان

تصوير ٢٦. اسليمي دهان اژدري متعلق به حاشيه قالي هاي تبريز(دو 
نمونه راست)، هرات(نمونه وسط) و کاشان (نمونه چپ) مأخذ: 

همان 



طراحي سنتي ايراني هستند، بدون شک ساختارهاي متنوعي 
بر اساس آن ها در توليدات هنر ايراني-اسلامي شکل گرفته 
نظام هاي  معرفي شده،  مطالعاتي  نمونه هاي  بر  بنا  است. 
تزئيني مرتبط با انواع اسليمي در حاشيه قالي هاي سده دهم 

ه.ق شناسايي شدند که به شرح ذيل ارائه مي گردند:

۲-۲-۱.  بازوبندي(قلمداني)
بازوبندي از ساختارهاي تزئيني اصيل بوده که غالباً 
در حاشيه اصلي فرش ها بکار رفته است. مؤلفان فرشنامه 
ايران اين طرح را قابي مبتني بر بازوبندهاي پهلواني قديم با 
نقوش هندسي، عمدتاً مستطيل و گاهي مربع در يک راستا 
حشمتي رضوي،  کرده اند.(آذرپاد،  معرفي  متصل به هم  و 
۱۳۷۲: ۱۴۰) احمد دانشگر نيز اين ساختار را برگرفته از 
شکل بازوبند، گردنبند يا کمربندهاي ايرانيان قديم دانسته 
که به پهلوانان هديه مي کردند.(دانشگر، ۱۳۷۲: مدخل طرح 
بازوبندي) مطابق با آنچه در جدول ۲ آمده است الگوي 
قلمداني بر پايه ساختار تزئيني اسليمي ها، عمدتاً در قالي هاي 
تبريز مورداستفاده بوده است. (نمونه هاي ۷، ۱۰ و ۱۱) اين 
قالي هاي  اصلي(پهن)  در حاشيه  کاربرد گسترده عموماً 
تبريز لحاظ شده است. اسليمي ها در اين الگو با دو حالت، 

نقشمايه اصلي در تزئينات قاب ها يا به عنوان نقش مکمل 
قرارگرفته اند.  قاب ها مورداستفاده  ميان  منفي  در فضاي 
در منطقه هرات نيز الگوي ساده شده اي از اين ساختار، در 
حاشيه باريک داخلي قابل مشاهده است (نمونه ۲۲) و نسبت 

به نمونه هاي تبريز کاربرد محدودي دارد.

۲-۲-۲. مداخل
دو  مداخل  فرش دستباف، طرح  دوزبانه  فرهنگ  در 
قسمت همسان درهم آميخته، مکمل و متجانس يکديگر و 
پُرکننده مجموع عرض حاشيه معرفي شده است.(بصام، 
۱۳۹۲: مدخل حاشيه مداخل) مطابق با جدول شماره ۳ 
دو نمونه از قالي هاي موردمطالعه داراي ساختار مذکور 
هستند. الگوي مداخل مبتني بر اسليمي در منطقه تبريز 
(نمونه ۶) با قرارگيري معکوس اسليمي ماري در حاشيه 
يافته  تزئينات و جزئيات فراوان شکل  اصلي و همراهي 
است. در دومين نمونه متعلق به هرات (نمونه ۲۱) حاشيه 
اسليمي  متقارن  و  معکوس  حرکت  اساس  بر  مداخل 
ساده در حاشيه باريک (فرعي داخلي) با تزئينات کمتر 

طراحي شده است.
۲-۲-۳. بند اسليمي گل دار

 شماره
تصوير

 تصوير
خطي

 منطقه
 توليد

 شماره
تصوير

 تصوير
خطي

 منطقه
 توليد

تبريز۱۱تبريز۷

هرات۲۲تبريز۱۰
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جدول ٣. ساختار مداخل به تفکيک منطقه، مأخذ: همان
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شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۱۸۹

فصلنامة علمي نگره

در اين ساختار نقشمايه اصلي، اسليمي گل دار است که 
در برخي نمونه ها ازنظر ترکيب بندي و نوع قرارگيري عناصر 
متقارن طرفين واگيره، از ترکيب مايگان هراتي الگوبرداري 
در  گل هاي شاه عباسي  هراتي شامل  است. حاشيه  شده 
طرفين با جهت هاي معکوس (يکي به سمت داخل و ديگري 
خارج) و بند مياني شامل گل گرد يا شاه عباسي مايل است 
اسليمي  بند  فرعي منشعب شده اند.  آن شاخه هاي  از  که 
در  يادشده  چهارچوب  همچون  مواردي  در  نيز  گل دار 

حاشيه ها مورداستفاده قرارگرفته است. 
بر اساس جدول ۴ ساختار اسليمي گل دار در مناطق 
تبريز، هرات، قره باغ، بخشايش و کرمان قابل مشاهده است. 
در نمونه هاي تبريز (نمونه هاي ۷ و ۱۲) و بخشايش (نمونه 
۵) اسليمي گل دار به شکل منحني در حاشيه هاي اصلي 
با تزئينات  اين ساختار  و فرعي و در هرات (نمونه ۲۲) 
بيشتري نسبت به حاشيه قالي ديگر مناطق مشهود است. 
اسليمي گل دار پهن در حاشيه اصلي قالي هاي منطقه قره باغ 
در  است.  مشهود   (۳ و   ۲ (نمونه هاي  هندسي  قالب  در 
حاشيه قالي هاي کرمان (نمونه ۱۸) نيز عمدتاً اين الگو با 
ساختار منحني و خلاصه تر نسبت به مناطق يادشده بکار 

رفته است.
۲-۲-۴. بند اسليمي پيچان

اين ساختار حاصل گردش هاي حلزوني شکل اسليمي ها 
برمدار دواير متحدالمرکز است که در طراحي سنتي بهترين 

است.  مختلف  فضاهاي  تزئين  براي  نظام  مؤثرترين  و 
مبتني بر جدول ۵، اين الگو در حاشيه اصلي قالي هاي دو 
مرکز تبريز (نمونه  ۹) و هرات (نمونه ۲۰) مشهود است. 
به طورکلي اين الگو در تبريز با تزئينات غني تر و در منطقه 

هرات از ساختار و چرخش هاي قوي تري بهره مند است.

۲-۲-۵. قاب اسليمي متقارن
در برخي موارد طراحان از اسليمي ها در قالب الگوهاي 
متقارن دو يا چهار سويه و تشکيل قاب هاي محصورکننده 
به منظور جاي گيري ديگر عناصر تزئيني استفاده کرده اند. 
در  عموماً  اسليمي ها  از  متشکل  قاب هاي   ۶ جدول  طبق 
حاشيه هاي باريک داخلي و خارجي لحاظ شده اند. همچنين 
اين الگو با تقارن دو و چهار سويه در حاشيه هاي فرعي 
و   (۱ قره باغ(نمونه   ،(۸  ،۶ (نمونه هاي  تبريز  قالي هاي 
کاشان(نمونه هاي ۱۳ و ۱۴) مشهود هستند. ترکيب  ديگري 
با الگوي سرهم سوار نيز در حاشيه باريک قالي   هرات(نمونه 

۲۲) بکار رفته  است.

۲-۲-۶. اسليمي ماري با ترکيب بندي آزاد
اسليمي ماري نامتقارن با ترکيب بندي آزاد يک راهکار 
مناسب به منظور تکميل فضاهاي خالي بين عناصر متقارن 
تزئيني در طراحي سنتي است که طراحان در طول حيات 
طراحي سنتي، به فراخور خلاقيت و نوآوري خود از آن 
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جدول ٥. ساختار بندهاي اسليمي پيچان به تفکيک منطقه، مأخذ: نگارندگان
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شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۱۹۱

فصلنامة علمي نگره

بهره گرفتند. با ارجاع به جدول ۷ مي توان مشاهده کرد 
که اين الگوي تزئيني در حاشيه تمامي مناطق موردمطالعه 
به استثناي بخشايش ديده شده اند. اين ساختار در قالي هاي 
فرعي  و  اصلي  حاشيه  در   (۹  ،۸  ،۷ (نمونه هاي  تبريز 
به سادگي مورداستفاده قرارگرفته است. در منطقه کرمان 
(نمونه ۱۹) صرفاً در حاشيه اصلي و با تزئينات بيشتر 
لحاظ شده است. در هرات (نمونه ۲۰) و قره باغ (نمونه هاي 
۱و ۴) عمدتاً در حاشيه باريک خارجي است. در کاشان 
(نمونه هاي ۱۵، ۱۶ و ۱۷) اين ساختار تزئيني باظرافت و 
تزئينات بيشتر نسبت به ديگر مناطق در حاشيه هاي اصلي 

و فرعي طراحي  شده اند.

۲-۳. جاي گيري نقشمايه اسليمي در حاشيه قالي هاي 
سده دهم ه.ق

حاشيه در پيرامون زمينه قالي از سطوح متفاوت عرضي 
و رنگي برخوردار است. مهم ترين بخش هايي که در حاشيه 
تمامي قالي ها ديده مي شود شامل حاشيه پهن (اصلي) و 
حاشيه هاي باريک (فرعي) است. حاشيه پهن اصلي ترين 
بخش حاشيه قالي ها است که معمولاً عمده ترين و پهن ترين 
قسمت را به خود اختصاص مي دهند. حاشيه هاي باريک 
(فرعي) داخلي و خارجي دو سطح تقريباً مساوي اند که 
در طرفين حاشيه پهن قرار گرفتند و ابعادشان نيز نسبت 

به ابعاد حاشيه اصلي سنجيده مي شود. سيسيل ادواردز 
بيان مي کند که حاشيه اصلي در  ايران»  در کتاب «قالي 
تلفيق  يا  اسليمي  يا  گل  نقش  با  عموماً  ايراني  قالي هاي 
هردو تزئين و به طور برجسته تکرار مي شوند و در مقابل، 
اهميت  از  تا  است  مختصرتر  فرعي  حاشيه هاي  تزئينات 

حاشيه اصلي کاسته نشود.(ادواردز، ۱۳۶۸: ۴۴) 
واگيره  اساس  بر  حاشيه ها  داخلي  طراحي  ساختار 
انجام مي شود. واگيره واحدي از نقش تکرارشونده است که 
متناسب با ابعاد فرش در حاشيه هاي طولي و عرضي تکرار 
مي شود. با تحليل حاشيه نمونه هاي مطالعاتي آشکار شد 
جاي گيري نقشمايه اسليمي در حاشيه قالي عمدتاً در سه 
حالت اسليمي در حاشيه اصلي و فرعي (جدول ۸)، اسليمي 
فرعي  در حاشيه  اسليمي  و  اصلي(جدول ۹)  در حاشيه 
است. براي وضوح بيشتر جزئيات جداول، تصاوير خطي 
تحت زاويه ۴۵ درجه(نيمساز گوشه راست پايين حاشيه) 
در  که  مي رسد  نظر  به   ۸ جدول  اساس  بر  ارائه شده اند. 
حاشيه قالي هاي تبريز(نمونه هاي ۶، ۷، ۸) و قره باغ(نمونه 
۱) از نقشمايه اسليمي و تزئينات مبتني بر آن در هر دو 
حاشيه اصلي و فرعي استفاده شده؛ اما در نمونه هاي متعلق 
به هرات (نمونه هاي ۲۰ و ۲۲) و کاشان (نمونه ۱۵) با توجه 
به تعداد کم شمار، استفاده از اسليمي در هر دو حاشيه، 

کمتر موردتوجه طراحان قرارگرفته است.
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جدول ٩. اسليمي در حاشيه اصلي به تفکيک مناطق بافندگي، مأخذ: همان
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با  مطابق  آن  بر  متکي  تزئينات  و  اسليمي  کاربست 
جدول ۹ صرفاً در حاشيه هاي اصلي محصولات متعلق به 
مناطقي همچون تبريز (نمونه هاي ۹،۱۰، ۱۱، ۱۲) و قره باغ 
(نمونه هاي ۲، ۳) بخشايش(نمونه ۵) آشکارتر است. در 
مناطقي همچون کاشان (نمونه ۱۷) و کرمان (نمونه هاي ۱۸ 
و ۱۹) استفاده اين گونه از جاي گيري اسليمي، کمتر بوده 
است. کاربست مستقل اسليمي و الگوهاي تزئيني مبتني 
بر آن صرفاً در حاشيه باريک قالي ها هم به تعداد اندک 
مشهود است. بيشترين تعداد اين حالت در نمونه هاي متعلق 
به کاشان و کمترين تعداد با اين خصيصه به مناطق تبريز، 

هرات، قره باغ اختصاص دارد.

مناطق  در  اسليمي  نقشمايه  تطبيقي  تحليل   .۳
مختلف

بررسي نقش اسليمي در حاشيه قالي هاي موردمطالعه 
آشکار مي سازد که در تمامي محصولات انواع اسليمي هاي 
هنرمندان  مورداستفاده  متنوع  باکيفيت هاي  معرفي شده 
تنوع  تائيد  در  نيز  صاحب نظران  برخي  قرارگرفته اند. 
به واسطه  ايراني  هنرمندان  معتقدند  ايران  قالي هاي  طرح 
برخورداري از ادراک غريزي قادر به تبديل هر نگاره اي به 

طرح و نقشه اي ويژه با قواعد خاص بودند.(ادواردز، ۱۳۶۸: 
۴۳) هنرمندان عصر صفويه نيز با تسلط بر گنجينه هاي 
تزئيني در هنر ايراني-اسلامي توانستند الگوهاي متنوع را 
در بخشي از آثار هنري خود (حاشيه قالي ها) به بهترين 
قالي هاي  حاشيه  بررسي  در  گذارند.  نمايش  به  صورت 
متمايزکننده  محورهاي  مي تواند  آنچه  صفويه  عصر 
اسليمي  نقشمايه  از  توليدات مختلف  بهره مندي  چگونگي 
قلمداد گردد، گونه اسليمي ها، ساختارهاي تزئيني مبتني بر 

آن ها و جاي گيري شان در حاشيه قالي ها است.
انواع  قالي ها،  از  مستخرج  خطي  تصاوير  تحليل  با 
اسليمي در حاشيه قالي ها قابل مشاهده است؛ اسليمي ساده 
در نمونه هاي متعلق به مناطق تبريز و هرات مورداستفاده 
قرارگرفته است. اگرچه اين گونه در نمونه هاي هرات فاقد 
با  اسليمي ساده  تبريز،  منطقه  در  اما  داخلي اند،  تزئينات 
است.  واقع شده  هنرمندان  موردتوجه  چشمگير  تزئينات 
اسليمي گل دار در نمونه هاي تبريز، هرات، قره باغ، بخشايش 
و کرمان بکار رفته است؛ اما در حاشيه قالي هاي تبريز، 
هرات، بخشايش و کرمان قالب منحني رواج بيشتري داشته 
محصولات  حاشيه  در  گل دار  اسليمي  هندسي  گونه  و 
از آن ها  اندک شماري  بيشتري داشته و  فراواني  قره باغ 

 چگونگي نقشمايه اسليمي در  حاشيه 
قالي هاي سده دهم ه.ق /١٨١-١٩٥



شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۱۹۳

فصلنامة علمي نگره

تمام  در  ماري  اسليمي  طراحي شده اند.  منحني  الگوي  با 
مناطق مورداستفاده قرار گرفته؛ اگرچه در حاشيه قالي هاي 
متعلق به تبريز و هرات با چرخش هاي زياد و در جهت پر 
کردن فضاهاي خالي موردتوجه قرار گرفتند. همچنين در 
بررسي نمونه هاي متعلق به منطقه کاشان و کرمان ظرافت 
و تزئينات بيشتر و در نمونه هاي متعلق به قره باغ سادگي 

قابل توجهي مي توان مشاهده کرد. 
ساختارهاي  موردمطالعه  مراکز  توليدات  در 
مشهود  همسان  باکيفيت  اسليمي  پايه  بر  شناسايي شده 
قلمداني  با ساختار  اسليمي  فراواني  بيشترين  اما  نيست؛ 
در حاشيه اصلي نمونه هاي تبريز به عنوان نقش اصلي در 
قاب ها يا نقوش مکمل در فضاي اطراف قاب ها قابل مشاهده 
است. اين الگوي تزئيني در منطقه هرات مطابق با نمونه هاي 
موردبررسي، بسيار ساده شده و صرفاً در حاشيه فرعي 
داخلي است. ساختار مداخل نيز با محوريت اسليمي ماري 
معکوس صرفاً در حاشيه اصلي قالي هاي تبريز و حاشيه 

فرعي قالي هاي هرات ديده شد. 

با  گل دار  اسليمي  بند  به  متعلق  ساختار  فراگيرترين 
دو کيفيت منحني و هندسي است که در تمام نمونه هاي 
موردمطالعه به غيراز قالي هاي کاشان موردتوجه هنرمندان 
طراح قرارگرفته است؛ در منطقه قره باغ عمدتاً از گونه هندسي 
اين ساختار با تنوع بالا در نقوش و جزئيات استفاده شده 
است. بند اسليمي پيچان عموماً در حاشيه اصلي قالي هاي 
تبريز و هرات مشاهده شد. قاب اسليمي هاي متقارن در 
حاشيه هاي فرعي داخلي يا خارجي قالي هاي تمامي مناطق 
به غيراز کرمان مشهود است. در تمام قالي هاي موردمطالعه 
چشمگيرترين ترکيب تزئيني بر پايه اسليمي ماري بوده 
که موردتوجه طراحان قرارگرفته است؛ اما به لحاظ نوع 
تزئينات و کيفيت اجرا با يکديگر متفاوت اند و اسليمي هاي 
ظريف تر در حاشيه هاي فرعي قالي هاي کاشان به چشم 

مي خورند. (تصوير ۲۷)
هر  در  اسليمي  قرار گيري  چگونگي  با  ارتباط  در 
منطقه  به  متعلق  نمونه هاي  فرعي،  و  اصلي  حاشيه  دو 
و  اسليمي  از  استفاده  بيشترين  کاشان  و  قره باغ  تبريز، 

جدول ١٠. چگونگي کاربست اسليمي در حاشيه قالي هاي قرن دهم ه.ق، مأخذ: همان

       کيفيت هاي
            بصري

 مناطق
بافندگي

جاي گيري اسليمي در حاشيه هاساختارهاي تزئيني مبتني بر اسليميانواع اسليمي

ده
سا

 

ار
ل د

گ

ي
ار

م

ي
در

اژ
ان 

ده

ي
ند

وب
از

ب

خل
دا

م

ار
ل د

 گ
ي

يم
سل

ا

ي
يم

سل
 ا

ان
يچ

پ

ي
يم

سل
ب ا

قا
 

رن
قا

مت

ي
ار

 م
ي

يم
سل

  ا
اد

آز

ي
صل

ه ا
شي

حا

ي
صل

ه ا
شي

حا
 

ي
رع

و ف

ي
رع

ه ف
شي

حا

*************تبريز
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تصوير ٢٧. اسليمي هاي بکار رفته در حاشيه هاي اصلي و فرعي قالي کاشان، مأخذ: همان



ترکيب بندي ها وابسته به آن را داشتند. در کاربست اسليمي 
صرفاً در حاشيه اصلي مناطقي همچون تبريز، قره باغ 
آن ها  از  پس  و  دارند  را  نخست  جايگاه  بخشايش  و 
نمونه هاي  ميان  در  قرارگرفته اند.  کرمان  و  کاشان 
در  نشد.  ديده  اساس  اين  بر  الگويي  هرات،  مطالعاتي 
مورد استفاده صرف از اسليمي در حاشيه هاي فرعي 
قره باغ،  تبريز،  به  متعلق  نمونه هاي  مي توان  قالي ها 
از  استفاده  در  تعداد  بيشترين  با  را  هرات  و  کاشان 

اين الگو پيشتاز دانست. استفاده از اسليمي در حاشيه 
کرمان  منطقه  موردمطالعه  مناطق  قالي هاي  در  فرعي 
ديده نشد. به طورکلي متراکم ترين ساختارهاي تزئيني 
مبتني بر اسليمي به مناطق تبريز، قره باغ و بخشايش 
ترکيب هاي  و  اسليمي  از  تزئيني  اشکال  ظريف ترين  و 
فهم  به منظور  دارد.  تعلق  کاشان  قالي هاي  به  آن ها 
بهتر، موارد يادشده در قالب جدول ۱۰ تفکيک گرديده 

است.
 

نتيجه
چگونگي کاربست نقشمايه اسليمي در حاشيه قالي هاي سده دهم ه.ق بر اساس مطالعه و تحليل ٢٢ نمونه قالي 
متعلق به تبريز، قره باغ، بخشايش، کرمان، کاشان و هرات با محوريت انواع، ترکيب بندي و جاي گيري اسليمي در 
حاشيه آن ها موردبررسي قرار گرفت و با استخراج و تحليل ساختارهاي خطي حاشيه قالي ها کاربست، انواع 
پنج گانه اسليمي ساده، گل دار، ماري و دهان اژدري مسجل گرديد. در جستجوي چگونگي نظام هاي تزئيني بر 
پايه انواع اسليمي در حاشيه هاي اصلي و فرعي قالي ها، انواع شش گانه اي مشتمل بر بازوبندي(قلمداني)، مداخل، 
بند اسليمي گل دار، بند اسليمي پيچان، قاب اسليمي متقارن و اسليمي ماري آزاد به دست  آمد. بر پايه چگونگي 
جاي گيري ساختارهاي مذکور در فضاي حاشيه ها، از بررسي نمونه ها اين نکته به دست آمد که از اسليمي و 
تزئينات وابسته به آن ها در سه بخش مجزاي حاشيه اصلي و فرعي، حاشيه اصلي و حاشيه فرعي استفاده شده 
است. در پاسخ به پرسش دوم تحقيق و به منظور دريافت وجه مميزه نقشمايه اسليمي در حاشيه قالي هاي 
مناطق مختلف، اطلاعات حاصل از مباحث يادشده با يکديگر تطبيق داده شد و آشکار شد که در استفاده از 
اسليمي و انواع آن، حاشيه قالي هاي تبريز و هرات ايران بيشترين تعداد را نسبت به مناطقي همچون کاشان، 
کرمان، قره باغ و بخشايش داشته اند. همچنين نقشمايه مذکور ازنظر تراکم تزئينات در نمونه هاي متعلق به 
تبريز و قره باغ چشمگيرتر است. در استفاده از نظام هاي تزئيني برتافته از اسليمي ها مي توان نمونه هاي 
توليدشده در دو منطقه تبريز، قره باغ و هرات را پيشتاز دانست که از تمامي انواع تزئيني بهره گرفته اند. 
بدين ترتيب متنوع ترين نمونه ها ازنظر ترکيب بندي هاي مبتني بر اسليمي متعلق به سه منطقه يادشده است 
و کمترين بهره مندي از اين ساختارهاي شش گانه متعلق به بخشايش، کرمان و کاشان است. در ارتباط با 
چگونگي جاي گيري انواع اسليمي و ساختارهاي وابسته به آن در حاشيه ها سه فضاي حاشيه اصلي، حاشيه 
فرعي، حاشيه اصلي و فرعي بر اساس ساختار قالي ها معين گرديد. در مناطق تبريز، قره باغ و کاشان در 
هر سه فضاي يادشده از اسليمي ها استفاده شده است. در نمونه هاي متعلق به منطقه بخشايش و کرمان از 
اسليمي ها صرفاً در حاشيه اصلي و در هرات علاوه بر استفاده هم زمان اسليمي در حاشيه اصلي و فرعي، در 
حاشيه فرعي نيز به طور مستقل بکار گرفته شده است. با توجه به موارد يادشده مي توان گفت که متنوع ترين 
نقشمايه هاي اسليمي و ترکيب بندي هاي وابسته به آن ها در حاشيه قالي هاي قرن دهم ه.ق متعلق به مناطق 
تبريز، و هرات است. همچنين بيشترين کاربرد اين نگاره در فضاهاي مختلف حاشيه به قالي هاي تبريز، قره باغ 
و کاشان تعلق دارد. بنا بر آنچه گفته شد قالي هاي تبريز و هرات در بهره مندي از وجوه سه گانه مذکور با 

محوريت نقشمايه اسليمي پيشتاز بودند.
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Tenth-Century Rugs with the Centrality of the Use of Arabesque Illustration in Borders, Source: Authors

With the beginning of Safavid rule from the tenth century AH, the innovative creation of rugs with a 

different structure (design and weave) from the past took place in the first hundred years. Rugs in all 

original samples have a specific structure based on context and border. Borders are the most stable and 

regular rug space, consisting of repeating decorative qualities due to its space restrictions. Arabesques 

are one of the most frequent motifs in Safavid regional rugs and their borders. The samples searchable 

in this study, based on the existing identity card and related to the rugs of the tenth century, belong to the 

six regions of Tabriz, Garabag, Bakhshayesh, Kashan, Kerman and Herat. It is obvious that the strong 

history of these areas in the field of culture, poltics and art has turned them into centers for the production 

of works of art such as exquisite Safavid rugs. It is necessary to identify and present the most effective 

motifs and decorative patterns inspired from them in the borders of old urban rugs with a focus on 

products from different regions of Safavid Iran to be able to move the current traditional design towards 

the use of the artistic treasures of the past and strengthened the design of current products based on the 

promotion of traditional and indigenous principles of the regions. Receiving stable decorative examples 

in the Iranian original traditional design and how artists use them in different spaces of works of art (case 

study of rugs border) is the main purpose of this article and answers the following two questions; 1-

What is the arabesque motif in the borders of 10th century AH rugs from the point of view of traditional 

carpet design in types, decorative structures and placement? 2-What is the distinguishing feature of 

the use of arabesque motif in the rugs border of the (quintet) weaving areas of the tenth century AH? 

In this paper, the research method is comparative analysis and data collection based on library and 

internet information (Metropolitan Museum Portal, V&A Museum Portal anf MFA Museum Portal). 

It is also a tool for collecting information, studying, observing and preparing linear images of samples 

in the mentioned sources. In the first hundred years of Safavid rule, carpet weaving had a considerable 
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growth in quantity and quality; Based on this, the rugs of the tenth century AH have been selected as 

the statistical population of this study due to their high diversity and weave locale of these, 22 samples 

with the focus on the existence of arabesque in their decorative patterns were studied. Also the border of 

study samples should be free of damage and accordingly, sampling in the present paper has been done in 

a non-random way to achieve representativeness or comparability. In this method, the researcher seeks 

to reach a sample that represents a wider group of samples. The method of data analysis is qualitative 

with a structural content analysis approach; In this way, the authors categorized the three qualities based 

on arabesque usage in the border of the rugs based on the linear images extracted from the samples to 

be able to describe the distinctive features of the motif in the production of different regions. By analysis 

22 samples of 10th century AH rugs from six rug weaving regions of Iran with the focus on arabesque 

application in the border, the questions of the article were answered; In answer to the first question, by 

analyzing the linear images of the borders, the five types of arabesque are simple, floral, cloudband and 

dragon mouth and six decorative systems including sainak(ghalamdani), reciprocating, floral arabesque, 

meander arabesque band, arabesque frame or symmetrical combinations, free cloudy arabesque their 

application in three separate parts, main and sub-border, main border and sub-border were registered. 

In answer to the second question, most of the applications of arabesque motif and its types belonged 

to Tabriz and Herat rugs and in terms of decorations compression, the Tabriz, Herat and Garabag rugs 

were in the forefront. Examples of Tabriz and Herat were distinguished by the benefit of a variety of 

decorative structures. Also in Tabriz, Garabag and Kashan rugs, arabesque have been used in all three 

border areas. Therefore, the border of Tabriz and Herat rugs were in the forefront in benefiting from the 

three qualities of arabesque motif. 

Keywords:Arabesque, Visual Qualities, Rug Border, Safavid
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